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در امتداد تاریکی�

مادر، قربانی بلند پروازی 
فرزند!

دخترانم ازدواج کردند و زندگی خوبی دارند. اما پســر30 ساله ام 

که مدعی بود کســب وکاردرســتی ندارد، تن به ازدواج نداد. او بعد 

ازآن که تحصیلاتش را در رشته تربیت بدنی به پایان رساند ،دریکی 

از باشگاه های ورزشی مشهد به عنوان مربی مشغول کارشد ولی به 

درآمد باشگاه راضی نبود .

پســرم افکاربلنــد پروازانــه ای داشــت و زیــاده خــواه بود بــه همین 

خاطر با مشــورت یکــی ازدوســتانش تصمیــم گرفتند تا بــه صورت 

شراکتی نمایشگاه اتومبیل راه اندازی کنند. نصیحت های من هم 

فایده ای نداشــت چرا که پســرم تصمیم خود را گرفته بــود و به قول 

خودش می خواســت هرچــه زودترپولدارشــود. بالاخره با ســرمایه 

اندک،نمایشگاهی را دریک مکان مناســب و با اجاره بسیار بالا راه 

اندازی کردنــد ولی برای خریــد و فروش خودرو نیاز به دســته چک 

داشــت . این بود که یک روز به ســراغ من آمد تا به نــام خودم برایش 

از بانک دســته چک بگیــرم طوری کــه همســرم متوجه نشــود چرا 

کــه پدر»ســلمان«مردی بازنشســته و با تجربه بــود و به یقیــن با این 

کارمخالفت می کرد. ازسوی دیگراحساس دلسوزی مادرانه برای 

رونق کســب وکار فرزندم موجب شــدتابه خواســته اش عمل کنم. 

آن روز باهــم به بانــک رفتیــم و من بعــد ازگرفتن دســته چک،برگ 

هــای ســفیدآن را امضا کــردم و بــه پســرم دادم . او هم بــرای خرید 

خودرو یک برگ چــک 400میلیونــی داده بود اما بــه دلیل تلاطم 

دربازارخودرو،نتوانست مبلغ مذکور را بپردازد.

او یکصد میلیون تومان به صورت نقدی به فروشنده داده بود تا بقیه 

مبلغ را در زمان مقررتامین کند. با این وجود بازهم نتوانست 400 

میلیون تومان را بپردازد. به همین دلیل طلبکار ،همه 400 میلیون 

تومان چک را برگشــت زده و ازطریق قانونی حکــم جلب مرا گرفته 

بود. من هم صبــح زود بی خبر ازهمــه جا درحال صــرف صبحانه و 

داروهایم بودم که ناگهان ماموران انتظامی به سراغم آمدند و مرا به 

کلانتری انتقال دادند. 

همسرم نیز که ازماجرای دسته چک خبر نداشت،حیرت زده به من 

می نگریست تا این که موضوع را برایش بازگوکردم .حالا من قربانی 

بلندپروازی های پسرم شده ام ای کاش ...

گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان حاکی اســت: رســیدگی 

کارشناس به این ماجرا ،با صدوردستوری ویژه ازسوی سرهنگ آرش 

ایرانمنش)رئیس کلانتری شهرک فراجای مشهد(به مشاوران زبده 

دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد. 

بر اساس ماجراهای واقعی در زیر پوست شهر

در بازسازی صحنه رفیق کشی بیان شد

 شعله جنایت از»خشم آنی«زبانه کشید !

متهم فراری باند سرقت های خودرو درمشهد دستگیرشد 
ســیدخلیل ســجادپور-آخرین متهــم فــراری 
یک پرونده ســرقت درمشــهد با تلاش نیروهای 

تجسس کلانتری شــهید نجفی مشهد دستگیر 

شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،ماموران 

دایــره تجســس کلانتری شــهید نجفی مشــهد 

چندروز قبل، یک باند بزرگ سرقت را متلاشی 

کردندکه اعضای آن به 110 خودرو دستبرد زده 

بودند. اما دربررسی های تخصصی که با نظارت 

وهدایت مستقیم سرهنگ محمدولیان)رئیس 

کلانتــری نجفی(صــورت گرفــت ،مشــخص 

شــد یکی ازاعضای اصلی این باند ســوار بریک 

دســتگاه پژو206 ســرقتی هنوزمتواری اســت 

. بنابرایــن نیروهای تجســس باهماهنگی های 

قضایی وارد محل شدند و با رصدهای اطلاعاتی 

دقیق ،درحالی پاتوق»حجــت-ت«را درمنطقه 

اسماعیل آباد شناسایی کردندکه سواربرپژوی 

ســرقتی به ســوی مخفی گاهش در حرکت بود 

.درایــن هنــگام وقتی بــا فرمان »ایســت«پلیس 

روبرو شــد پدال گاز را فشــرد و پس از برخورد با 

یک دستگاه ســمند عبوری،تلاش کرد از چنگ 

پلیس بگریزد ولی افســران کارآزموده تجسس 

مســیر فرار او را ســد کردند و این سارق حرفه 

ای را هنگامی به دام انداختند که خودرو را به 

درحیاط یک منزل مسکونی کوبید.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان،تحقیقات 

ازعضو فراری باند بزرگ سرقت درحالی ادامه 

دارد که وی نیز به سرقت تعداد زیادی قطعات 

و محتویــات خودرودرمشــهد اعتــراف کرده 

اســت. خبراین باند با عنوان »شــلیک14تیر 

جنگــی بــرای کشــف 110 سرقت«بیســت 

و پنجــم بهمــن درصفحــه حــوادث روزنامــه 

خراسان منتشر شده است.

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جوان20 ســاله ای که دردورهمــی کنارزغال های 

آتشــین ،دوســتش را با ضربه چاقــو به قتل رســانده 

بود،درحالی صحنه رفیق کشــی را درحضورقاضی 

ویژه قتل عمد مشهد تشــریح کرد که مدعی بود فقط به خاطر»خشم آنی« 

دست به چاقو برده و این حادثه تلخ را رقم زده است.

به گزارش اختصاصی خبرنگارارشــد روزنامه خراســان،متهم این پرونده 

جنایی که با دســتورهای ویــژه قاضی دکترصــادق صفری و پــس از4ماه 

رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد، دریکی ازگلخانه های 

شهرستان محلات به چنگ قانون افتاده بود،پس ازاعتراف به رفیق کشی 

درکنار زغال های آتشین موادافیونی،مقابل دوربین قوه قضایی قرارگرفت 

تا جزئیات و چگونگی این جنایت تلخ را بازگوکند.

»رضا-ل«پــس ازتفهیم اتهام ارتــکاب قتل عمدی از ســوی مقــام قضایی 

و با تاکیــد براین که مواظــب اظهارات خود باشــد وحقیقت ماجــرا را بیان 

کند،با ابرازپشیمانی از وقوع این جنایت گفت:باغی دربیابان های انتهای 

بولوارطبرســی شــمالی بود که من و دوســتانم برای دورهمی و استعمال 

موادمخدربــه آن جا مــی رفتیم .آن شــب هم )پنجــم آبان(دوســتانم آتش 

درست کرده بودند و هادی)مقتول(هم درحال بادزدن زغال ها بود تا خوب 

بسوزند! ولی درهمین هنگام جرقه های زغال روی لباس های من پرید.من 

هم با اعتراض فریاد زدم ،نکن!نکن! ... اما همین موضوع موجب ناراحتی 

دوســتم شــد و او با مشــت به ســینه ام کوبید .من هم که دیگر دچار»خشم 

آنی«شــده بــودم ،دریک لحظــه چاقویــی را که باآن ســیم های اســتعمال 

موادمخدر را تمیز می کردیم ازکنار شعله های آتش برداشتم و درحالی که 

با یکدیگر درگیر شده بودیم ،ضربه ای به ناحیه گردنش زدم. دیگر دوستانم 

ازکنارشــعله های آتش بلند شدند و قصدداشــتند ما را ازهم جدا کنند که 

ناگهان»هادی«خون آلود نقش برزمین شد . خیلی ترسیدم! اودوست من 

بود و من ناخواسته رفیقم را مجروح کرده بودم. وحشت زده موتورسیکلت 

را روشــن کردم تا او را به درمانگاه ببرم. حال خــودم را نمی فهمیدم. فقط 

می خواســتم»هادی«زودتر به درمانگاه برسد. زمانی که »هادی«را مقابل 

مرکز درمانی از موتورســیکلت پیاده کردم بازهم ترس و وحشت به سراغم 

آمد. می ترسیدم اتفاقی بیفتد و پلیس مرا دستگیرکند. این بود که از همان 

جا به زابل گریختم  وبعد از مدتی سرگردانی بالاخره به شهرستان محلات 

رفتم و درآن جا کاری دریک گلخانه پیــدا کردم تا این که کارآگاهان پلیس 

آگاهی مشهد به سراغم آمدند و مرا دستگیر کردند.

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است:در آغاز بازسازی صحنه 

قتل، ابتدا سروان آرمین منفرد)افسرپرونده(به تشریح چگونگی دستگیری 

متهم و اعترافات وی درپلیس آگاهی پرداخــت و در پایان نیز متهم مذکور 

درحالی با دستور قاضی دکترصفری )قاضی شعبه 255 دادسرای عمومی 

وانقلاب(روانه زندان شد که شعله خشم جنایت از »خشم آنی«زبانه کشید 

و صحنه دردناک رفیق کشی را رقم زد. 

عکس اختصاصی خراسان

عکس اختصاصی خراسان

متهم به قتل هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


